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مکث

 به چه اتهامی دستگیر شدی؟

سرقتمسلحانهوکیفقاپی.
 چند فقره سرقت داشتی؟

اولینسرقتدستگیرشدم. بعداز
 پس بدشانسی.

تمام بنزین پلیس، ماشین جلوی اســت.  همینطور دقیقا
کنیومامورهمشککندوبااستعلامپلاکخــودرومتوجه
سرقتیبودنآنشودآخربدشانسیاست.خودمانهمفکر

نمیکردیم،پایانکارماناینطوریباشد.
 چند سال داری ؟

32سال.
 با این سن 11فقره هم سابقه داری؟

آنبه  بــار پنج بله.البته11بـــاردستگیرشــدمولــیفقطچهار
محکومیتختمشدوبهزندانرفتم.

 معتادی؟

بله.شیشهمیکشم.
 چرا ترک نکردی؟

زندانترکمیکنماماآزادکهمیشومدوبارهمیرومسمتش. در

برابرشندارمونمیتوانمترکشکنم. هیچارادهایدر
 چطور با اعضای باند  آشنا شدی؟

یکمهمانی.شیواعاشقهیجانبودومیلادهمبهپولنیاز در
اینسرقتها داشت.نقشهامرابهآنهاگفتموقبولکردنددر

بامنهمراهشوند.
 نقشه ات چه بود؟

بچهپولدارهاراسرکیسهکنیم.
؟  چطور

دادهووقتییکی رانندگانقرار شیوارابهعنوانطعمهدرمسیر
بود اینبچهپولدارهاسوارشکرد،ماواردعملشویم.قرار از
خودمانرابرادرشیوامعرفیکنیموباکتکزدنراننده،ماشین
ووسایلباارزششراسرقتکنیم.اولینروزیکهبرایسرقت
کردوما رفتیمیکیازهمینبچهپولدارهایترسوشیواراسوار
ترسیدهبود اواخاذیکنیم.رانندهآنقدر توانستیمباتهدیداز
و راهمراهموبایل نکردوسوئیچماشین کههیچمقاومتی

ساعتگرانقیمتشبهماداد.
 که بعدش هم دستگیر شدید؟

کیفقاپیباماشیندارم.باماشین نه.منتبحرخاصیدر
پنج  از کــردیــم. کیفقاپی بــه سرقتیشـــروع
آنماجراپیش که کردهبودیم تازنسرقت

آمدودستگیرشدیم.
 پدر و مادرت در این مدت برای ترک اعتیادت 

کاری نکردند؟

فرزندشان تنها مــن و تحصیلکردهاند آنها
اینمدتهمخیلیتلاشکردند هستم.در
و امــامــنفقطنــاامــیــدشــانکـــردم.چــهفکر
باد به را کههمه داشتند برایم نقشههایی

دادم.حتیعشقمراازدستدادم.
 پس شکست عشقی هم خورده ای؟

شــاگــردهــایمـــادرمشــدم. بله.دوســالپیشعاشقیکیاز
بــااو ــار بـ ــود.هــر ــ خــــوب،مــهــربــانوتــحــصــیــلــکــردهایب دخــتــر
میشدم.شاید امیدوار صحبتمیکردم،بهزندگیسالمبیشتر
نکنیداماتصمیمگرفتهبودمبرایهمیشهترککنم،درسم باور
راادامــهبدهمودورخلافیکخطقرمزبکشماماهمهچیز
دادکهمن یکدفعهایخرابشد.نمیدانمچهکسیبهاوخبر
معتادوسابقهدارهستم.برخوردتندیبامنکردودیگرجواب
ازدواجبــرایهمیشه اینماجرااز تماسهایمرانــداد.بعداز

متنفرشدموبهخودمقولدادمدیگرعاشقنشوم.
 حرفی مانده؟

ومــــادرمبــخــوانــنــدوامـــیـــدوارم ــدر شــایــدایـــنمــصــاحــبــهراپـ
حــقــشــانانـــجـــامدادم ــدیهــایــیکـــهدر ب بـــهخــاطــر یـــکروز
آنــهــانــبــودموهمیشه مــراببخشند.مــنفــرزنــدخلفیبـــرای
بتوانمبــرایهمیشهترک آبرویشانرابـــردهام.شایدایــنبــار
کنموبهزندگیبرگردم.میخواهمتلاشمرابکنموامیدوارم

موفقشوم.

 گفت وگو با دزد سابقه داری 
که اسیر شیشه و وسوسه هایش شده است

کمک »شیوا«  شکار بچه پولدارها با 
زندانموادراترکمیکند،باخودش وقتدر آنعادتکردهاست.هر تعدادسابقههایشدورقمیشدهوبهزندانوآزادیبعداز

میگیرد. سر نو.دوبــارهجرایمشرااز نووروزیاز از آزادمیشود،روز که سمتموادودزدینروداماهمین عهدمیکنددیگر

گاهیفرصتیدستمیدهدتا حاشیهطرحپلیسآ شد.در تشکیلباندسرقتمسلحانهوزورگیریدستگیر همبهخاطر اینبار

بااودربارهسرقتهایشصحبتکنیم.

شیوا را به عنوان طعمه 
در مسیر رانندگان 
قرار داده تا وقتی یکی 
از این بچه پولدارها 
سوارش کرد، ما وارد 
عمل شویم. قرار بود 
ما خودمان را  برادر 
شیوا معرفی کرده و 
از راننده اخاذی کنیم

رودررو


